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جشنواره تئاتر فجر باید غیر رقابتی بشود

نمایشنامه نویسی محبوب  نمایشنامه نویسی منحوس

هیچ کس ما را نمی بیند

اصغر نوری در گفت وگو با »ایران« از نمایش »ستاره شناس« و چیزهای دیگر می گوید

جایگاه نمایشنامه های ایرانی در جشنواره تئاتر فجر چگونه است؟

با عماد الدین رجب لو  درباره نمایش »متساوی الساقین«  



 نمایش »بیگانه در خانه« به نویسندگی 
و کارگردانی سید محمد مساوات و بازی 

رومینا مؤمنی ، محمد علی محمدی، 
علی حافظ  پور و  نوید محمدزاده یکی 

از مهم ترین کارهای سی وهشتمین 
جشنواره تئاتر فجر است. مساوات 

در این سال ها بخوبی تبدیل به 
کارگردانی تأثیرگذار و مهم در تئاتر 

ایران شده است و شاهدیم که 
گروه های جوان تر از شیوه اجرایی او 

تقلید می کنند.
سیدمحمد مساوات پیش تر 

نمایش هایی نظیر »این یک پیپ 
نیست«، »قرب آن گاه«، »بی 

پدر«، »خانه واده«، »یافت آبا«، 
»بیضایی« و... را اجرا کرده است. 

او در هر کدام از کارهایش به 
هویت، زمان و زبان توجه ویژه 

دارد؛ البته از نشانه های مهم 
کارهای مساوات می توان به 

تجربه گرایی، سبک گرایی، به هم 
ریختن ژانرها و درهم آمیزی شیوه های اجرایی مختلف اشاره کرد که باعث 

می شود برچسب کارگردان پست مدرن را به او بزنند. این کارگردان  کارهایی بشدت 
فرمالیستی دارد تا کارهایی کاملًا ناتورالیستی که نشان می دهد دغدغه او وابسته به 

امکانات تئاتر است. نمایش »بیگانه در خانه« از مسائل اجتماعی دور نیست زیرا هم 
به مهاجرت می پردازد و هم به خانواده. مفهوم اصلی این نمایش »از خودبیگانگی« 

است. کارگردان بخوبی زن و مردی بیگانه را نشان می دهد که در آلمان زندگی 
می کنند. این دو هیچ شناختی از هم ندارند. سپس شخصیت هایی بشدت بیگانه در 

خانه آنان رفت و آمد می کنند مثلًا مردی فیلمبردار از جایی در خانه وارد می شود و از 
زندگی زن و مرد تصویر می گیرد و این تصویر بر پرده نمایش بزرگی در برابر تماشاگر 

قرار می گیرد.
پیرزنی هم در همسایگی زن و مرد زندگی می کند که مدام به خانه آنان سرک 

می کشد و نسبت به زوج جوان بیگانه است. کارگردان به شخصیت و نام خودش هم 
در اجرا اشاره می کند که ما را یاد کارهای آلفرد هیچکاک در سینما می اندازد. مساوات 

با این کار شاید می خواهد بگوید که تماشاگر هم نسبت به کارهای او بیگانه است. 
داستان از جایی شروع می شود و آنچنان پیش می رود که مدام نسبت به اتفاق های 

قبلی احساس بیگانگی می کنیم. دکور و طراحی لباس چشمگیر است. همه چیز 
در خدمت محتوا و فرم است. کار بازیگران  تر و تمیز است ولی روایت هیچ منطقی 

ندارد. انگار شاهد فضایی سوررئالیستی هستیم. خرده روایت های فراوانی هم در 
نمایش شکل می گیرد مثلًا پیرزن دنبال شوهر خود است و زن و مرد جوان هم درگیر 

یک شخصیت دیگر مجازی هستند که به زن پیام می دهد. ترکیب سینما و تئاتر هم 
جالب توجه است. مساوات تلاش می کند حیاط بیرونی خانه را در برابر تماشاگر 

بسازد و بخش های داخلی منزل را از طریق دوربین فیلمبرداری نشان بدهد. گویا 
سینما تبدیل به ابزاری ویژه شده و حتی بر تئاتر غالب شده است. البته توجه به فرم و 
تکنیک در این نمایش به چشم می آید. کارگردان تلاش می کند قدرت خود را در فرم  

نشان بدهد و از پرسش هایی که در محتوای کار مطرح کرده فرار می کند. مهم ترین 
اشکال این اجرا نداشتن لحن و انسجام است. ژانر و سبک کار مدام تغییر می کند و 

حتی در برخی مواقع شاهد فضایی کمیک هستیم. 

 اوهام 
خانواده ای مهاجر را می بلعد

»است«  نمایش   درباره 
شمس  پرنیا  کارگردانی  به 

 درباره نمایش »بیگانه در خانه« 
به کارگردانی سیدمحمد مساوات

نوشته سید حسین رسولی 

 نمایش تحسین  شده »است« را می توان روایتی کمابیش نابهنگام از دوران مدرسه فرض 
کرد. دانش آموزانی که در آستانه بلوغ جسمی و فکری، تحت آموزش مدرسه قرار دارند و 

برای ساختن آینده خویش تلاش می کنند و ناگهان با ورود عضوی جدید، با ساحت تازه ای 
از عاملیت و کنش ورزی اخلاق مدارانه روبه رو می شوند. روایت »است« در یک مدرسه 

غیرانتفاعی اتفاق می افتد که می دانیم اغلب جایگاه دانش آموزانی از طبقه برخوردار جامعه 
است، اما اینجا هم کمابیش همان مناسبات جاری و ساری مدارس دولتی و کلیتی تحت 
عنوان جامعه برقرار است. مناسباتی که گویی قبل از این مورد وفاق دانش آموزان و کادر 

آموزشی و مدیریتی مدرسه بوده و حال با ورود یک غریبه دچار پرسش و بحران شده. ماجرا 
در رابطه با دختر دانش آموزی است اهل رشت که در میانه سال تحصیلی به تهران مهاجرت 

کرده و حال با ثبت نام در دبیرستان دخترانه، وضعیت باثبات و تا حدی کسالت بار مدرسه 
را دستخوش تغییر و تحول می کند. در مقابل مدیران و معلمان برای حفظ نظم، از خود 

واکنش نشان داده و نظارت بر دانش آموزان را با نصب دوربین و پرسش و پاسخ مکرر از آنان، 
تقویت می کنند. این مسأله موجب ایجاد فضایی پر از شک و سوءظن در میان دانش آموزان 

شده و روابط تحصیلی را پر فراز و نشیب می کند. مشکل پیش آمده در نهایت با اخراج 
دانش آموزی که بر سر باور خویش است و تن به نظام اخلاقی مدیران مدرسه نمی دهد به 

شکل موقت رفع و رجوع می شود.
 پرنیا شمس در مقام نویسنده و کارگردان، شیوه اجرایی خلاقانه ای را به  کار گرفته تا تماشاگران 

از انفعال خارج شوند. در طول اجرا فقط بدن و بیان دانش آموزان قابل رؤیت است و با آنکه 
مدیران و معلمان حضور دارند، اما هیچ کدام دیده یا شنیده نمی شوند. اینگونه تن معلم و 

مدیر یعنی مرجع اقتدار و نظم، بی آنکه بازنمایی شود، گویی همیشه حاضر است و اوضاع را 
زیر نظر دارد. غیاب بدن و بیان مدیر و معلم، واکنشی که دانش آموزان به گفتار و رفتار آنان 

نشان می دهند، وضعیتی متناقض نما ایجاد کرده که در نهایت تماشاگران را نیز تحت تأثیر قرار 
خواهد داد؛ چراکه طراحی صحنه چنان است که وقتی هر کدام از دانش آموزان به دفتر مدرسه 
فراخوانده می شوند تا در رابطه با وضعیت پیش آمده توضیح دهند، به نوعی رو به تماشاگران 
ایستاده و با اضطراب پاسخ ابهامات مطرح شده را بیان می کنند. دانش آموزان به پرسش هایی 
جواب می دهند که مانند تن معلم و مدیر، حذف شده اند. بنابراین تماشاگران به لحاظ حسی، 

هنگام شنیدن پاسخ های دانش آموزان خود را در جایگاه پرسش گر می یابند و با اندکی تخیل 
حدس می زنند که مسأله چیست. نسبت اجرا با تماشاگران، توأمان ترکیبی است از اقتدار و 

وجدان معذب. تماشاگر دیگر  به اعتبار اینکه پولی پرداخت کرده و بلیتی تهیه نموده، نمی تواند 
بر جایگاه امن خویش لم داده و منفعلانه از تماشای یک اجرا لذت ببرد، یا تماشادوستانه با 

پرسشگران همذات پنداری می کند و در دل بر خبط و خطای دانش آموزان دخترنهیب می زند یا 
گرفتار وجدان معذب شده و شرم می کند. نمایش »است« از دل تئاتر دانشجویی سربرآورده و 

نگاهی انتقادی به مناسبات دوران مدرسه دارد. اجرایی مسأله مند و از قضا تماشایی.

 در حال و هوای 
مدرسه

نوشته  محمدحسن خدایی 

عکس از سارا ثقفی

روی صحنه آبیساعدی نامه

2 ایران جشنواره



داستان تالاب هشیلان چندان پیچیده نیست. یک داستان ساده و خطی است که مخاطب 
دنبالش می کند. در همان لحظه نخست دختر به پسرخاله اش ابراز علاقه می کند. کمی 

گریه می کند، پسر کمی درهم می شکند و آغاز. صحنه روشن می شود و یک خانواده نمونه 
روبه روی شما ظاهر می شود. یک پدربزرگ در صدر مجلس، پدر و مادری با همان ویژگی های 

همیشگی، یک برادر و خواهر در آستانه سی سالگی با مشکلات عدیده نسل سوخته و یک 
پسرخاله تودار که می فهمیم پدر و مادرش را از دست داده و با دیگر افراد در خانه قدیمی 

پدربزرگ ساکن است.
دکور نمایش هم شبیه یک خانه معمولی است و چون این روزها ساخت یک نمایش هزینه بر 
است، به قرینه مُثُل  ذهنی ما، چیزهایی از آن حذف شده است. مثلًا دری در کار نیست و دیوار 

به همان دیوار انتهای صحنه ختم می شود. به عبارتی از خیلی چیزها فاکتور گرفته می شود، 
بدون آنکه به اصل ماجرا آسیبی بخورد. همین دکور نزدیک به واقعیت - حتی واقعیت 

اقتصادی ما -   مخاطب را به نوعی نزدیکی با اثر سوق می دهد. در این میان هم بازی ها قرار 
است صمیمانه باشد. همین که نوشین تبریزی در نقش مادر مدام می خواهد خود را اصطلاحاً 

شبیه به یک مادر در آستانه شصت سالگی نشان دهد که حرص می خورد، نق می زند، از 
گذشته می نالد و به حال بد و بیراه می گوید و سرش در کار همه هست، نشان می دهد تلاش 

رسیدن به همان انگاره های ذهنی ما از یک خانواده ایرانی معمولی است؛ همه چیز اصطلاحاً 
تیپیکال است.

ملودرام ژانری است که خیلی ها دوستش ندارند و آن را به سطح و عوام زده می دانند. می گویند 
ملودرام واجد آن مؤلفه های مشهور برای یک اجرای تئاتری است، مثلًا با خودش اندیشه ای 
حمل نمی کند. همانند تراژدی یک فاجعه انسانی را به تصویر نمی کشد و چون کمدی زخم 
بر تن مشکلات نمی زند. ملودرام به معنای واقعی کلمه خاله زنکی است. نوعی فضولی در 
زندگی قهرمانانش هست. ملودرام سنت و عادت طبقه متوسطی شده است که می خواهد 

کالای فرهنگی مصرف کند؛ اما حال آن را ندارد که با دلوز و فوکو به ماجرا نگاه کند.
ملودرام خودش را بیش از اندازه به دام مخاطب می اندازد؛ تا جایی که او دوستش داشته 

باشد. از همین رو است که عموم ملودرام ها درگیر اروتیسم می شوند و مسائل جنسی را مدنظر 
قرار می دهند. نوشین تبریزی از همه مؤلفه هایی که بیان شد بهره می برد. او هم در جایی ما را 

به سمت نوعی نکته جنسی سوق می دهد: ماجرای تجاوز. هر چند تا حد ممکن آن را نامفهوم 
و ناخوانا ارائه می دهد تا کسی نفهمد واقعاً چه شده است. چند عشق مخصوص مجلات زرد 
هم این وسط خودنمایی می کند که البته با بن مایه های اجتماعی روز آغشته شده است. همه 

چیز به گفت و گوهای ساده تقلیل می یابد و همه تلاش گروه محدود به احساساتی کردن ما 
می شود. تالاب هشیلان جان می دهد برای یک سریال پراشک و آه تلویزیونی؛ اما هیچ وقت 

نمی تواند به یاد ماندنی باشد. به نظر هم نمی رسد چنین ادعایی هم داشته باشد. اثری است 
برای دیدن در سال 1398 و لاغیر؛ هرچند موضوع آن همیشه جذاب مخاطب است با کمی 

به روز کردن.

»کوچه مختار بود و..« نمایشی از گروه بوشهری با متنی از رضا گشتاسب درام پرداز مطرح یاسوجی است 
که نمایشنامه های متعددی با نگاهی به جنگ و دفاع مقدس دارد. و این بار از نگاه بازمانده  ای روایت  

می شود که خانواده  و شاگردانش را در جنگ از دست  داده  است.
اجرا دکور پر حجم و جذابی دارد؛ شبیه کلبه ای چوبی  و با کفی بالاتر از سطح زمین، افق دید خاصی را 

برای مخاطب ایجاد می کند که همین ارتفاع، در ظرف کارکردی نمایش، معناسازاست. چرا که درام نیز 
غیرخطی و بر خطوطی غیر موازی و تعلیقی پی ریزی شده  است.

متن از همان ابتدا، تعلیق، تکرار و فضای هذیان گویی را نشان می دهد که از تراوشات ذهنی مخدوش 
مردی نشأت می گیرد که ناشی از ترس و هراسی  است که حتی جنبه های پارانویا دارد بویژه درجابه جایی 

کاراکترها، از نقش زن و مرد داستان، این وضعیت بغرنج تر می شود. تا اواسط اجرا، همچنان گنگی و 
نامرتبطی دیالوگ ها با حفظ همان وضع آشفته کاراکتر اصلی، پی گرفته می شود و از جایی که درام شکل 
خطی تری پیدا می کند و مکالمه ای بین دو شخصیت هویت مند در می گیرد، ماجرا روشن  و ربط  ها، بارزتر 

می شوند و مخاطب در جریان اتفاقاتی قرار می گیرد که از فاجعه ای به نام جنگ رخ داده  است.
داستان درباره  مردی است که درگذشته معلم تاریخ بوده و سخت گیری های بسیاری نسبت به 

دانش آموزانش داشته است، که بعدها برخی از آنان درهمان سن تحصیل، در جبهه شهید می شوند؛ او 
همسر و تنها پسرش را درسانحه هواپیمای مسافربری که توسط ناو امریکایی در تیر 67 سرنگون شد، از 

دست داده و حالا در تنهایی خود، درگیر توهمات شدیدی است و اختلال حواس و روان پیدا کرده. ضربه و 
شوک از دست دادن خانواده، بر او چنان بوده که تمام مدت در خاطرات گذشته، با عذاب وجدانی شدید 

سیر می کند و آنچه را پیش آمده، نتیجه  سخت گیری ها و انضباط شدیدش نسبت به دانش آموزان و دیگران، 
می پندارد. سیمین، دختری که درگذشته هم بازی و هم کوچه ای پسر مرد بوده  درخانه از او مراقبت می کند 

و اتفاقات، از مرور خاطرات آنها باهم، روشن می شود. نمایش »کوچه مختاربود و...«، ادای دینی است به 
شهدای جنگ هشت ساله که در سنین نوجوانی و تحصیل، به جنگ رفته و شهید شده اند و درگذشت افراد 
غیرنظامی درحواشی این فجایع. متن هرچند ریتم و پرداختی مشوش دارد و در نظر دارد به مرور گره ها را 

در فضایی وهم آلود و هراس انگیز بازکند اما آنچه نتیجه  این گره گشایی است، چندان غافلگیرکننده نیست که 
مخاطب را در لحظه به شهود و ادراکی خاص از وضعیت پیش رو، عمق مصیبت و فاجعه  مورد نظر وا دارد؛ 

ضربه   فقدان و از دست دادن نزدیکترین افراد خانواده، هرچند با پیچیدگی بیان می شود اما کم رمق است 
و نقطه گذاری  نیروهای متن، در اجرا، به خوبی پرداخت و درجای خود قرار ندارند. نوع 

قصه گویی و روایت، از زاویه  دیگری به جنگ و صدمات ناشی از آن و آسیب های روحی 
و روانی بازماندگان است، اما در اجرا نیاز به ریتم وعمق بیشتری دارد، بویژه تمرکز بر 
این سوژه ، که در شرایط بحرانی و جنگی و حتی پس از آن، چه بر سر بازماندگان آنان 
می آید، کمتر پرداخت  شده و می توانست درخشان تر بازنمایی  شود. بازی  و کارگردانی 

الهام ابنی و جواد صداقت در فضاسازی پرسوناژ هذیان گوی قابل تقدیراست اما در 
مجموع آنچه در زیربنا و پرداخت نهایی عرضه می شود، تجربه ای ویژه  که درگیرکننده و 

حتی نزدیک به کاتارسیس ارسطویی باشد، محسوب نمی شود.  

  چرا ملودرام 
دوست داریم؟

هذیانه ای 
ناکام

نقدنامه 38

 درباره نمایش »کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین« 
به کارگردانی جواد صداقت و الهام ابنی

هشیلان«  »تالاب  نمایش   درباره 
تبریزی نوشین  کارگردانی  به 

نوشته  نیلوفر ثانینوشته  احسان زیورعالم 

عکس ها  از تیوالعکس از سارا ثقفیعکس از ضیا صفویان

نگاهی با ذره بین
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4 ایران جشنواره

 اصغر نوری با نمایش »ستاره شناس« به نویسندگی دیدیه 
ون کولارت و بازی احمد ساعتچیان، سهیلا صالحی و 

غزاله رشیدی در سی وهشتمین جشنواره تئاتر فجر میزبان 
تئاتردوستان بود. این نمایش در تئاترشهر هم اجرا رفته بود 

که با استقبال تماشاگران مواجه شد. داستان نمایش در یک 
مطب روانکاوی روایت می شود. دو زن به مطب آمده اند تا 

توسط پزشک روانکاوی شوند اما متوجه می شوند که به هر 
دو آنان دقیقاً در یک ساعت وقت مشاوره داده شده است 

و بعد متوجه می شوند که اصلاً روانکاوی در کار نیست و قرار 
است »خود روانکاوی« کنند و با یکدیگر حرف بزنند.

 آقای نوری عزیز خیلی خوشحالیم که دوباره اجرای 
نمایش »ستاره شناس« را می بینیم چون هنرمند 

خوبمان آقای احمد ساعتچیان هم در آن بازی دارد. اگر 
امکان دارد درباره ایده و مضمون نمایش بگویید.

ایده اصلی نمایش »ستاره شناس« درباره تنهایی 
آدم هاست. اغلب افراد نمی دانند در یک رابطه یا 

زندگی اجتماعی چه می خواهند. در جامعه ما هم 
افرادی را می بینیم که مشکل هایی دارند یا دچار 

افسردگی هستند اما دقیقاً نمی دانند از چه ناراحت 
هستند یا دلیل افسردگی شان چیست؛ فرآیند درمان 
هم برای این افراد سخت خواهد بود. این نمایش در 
عین اینکه معضلات اجتماعی را به تصویر می کشد، 

کاری بامزه است و در واقع با زبانی کمیک از یک تراژدی 
حرف می زند. نمایش »ستاره شناس« به مسائل انسان 
مدرن و اکنون می پردازد. این کار درباره تنهایی، هویت 
و مسأله زمان است. روابط انسانی در نمایشنامه خیلی 

مهم است و اینکه چرا ما به سمت و سوی رابطه با 
افرادی دیگر می رویم؟ و اصلاً به دنبال چه هستیم؟ 

اساساً ترس از تنهایی برای همه ما ترسناک است. برای 
نمایشنامه دو تا معیار دارم. نخست، متن باید از هر 

لحاظ قابل اجرا باشد. دوم، متن باید یک پیشنهاد تازه 
برای علاقه مندان به نمایشنامه نویسی داشته باشد. من 
همیشه متنی را انتخاب می کنم که به درد جامعه ایران 

بخورد. نمایشنامه »ستاره شناس« برای اولین بار در 
سال 9۴ منتشر شد.

 جشنواره تئاتر فجر را چگونه می بینید؟
جشنواره تئاتر فجر غیر موضوعی است ولی بازخوانی 
و بازبینی دارد. این جشنواره تنها جشنواره  ای در ایران 

است که تمام سلایق را گردهم می آورد. بعد از این 
جشنواره هم جشنواره تئاتر دانشگاهی است که بسیار 

شریف است. خیلی از هنرمندان ایران مدیون جشنواره 
تئاتر فجر هستند چون در این جشنواره دیده شده اند. 
هنرمندان مستقلی هم داریم که در این فضا نیستند 

و دوست دارند آثار مورد علاقه خود را تولید کنند. با 
این حال تنها جشنواره حرفه ای تئاتر ایران، جشنواره 

تئاتر فجر است. ما هنرمندانی داریم که به دهه چهارم 
زندگی خود رسیده اند و شهرت خود را مدیون حضور 

در جشنواره هستند. قوانین گذشته اینگونه بود که وقتی 
می خواستید اجرای عمومی بگیرید باید در جشنواره 

شرکت می کردید. در آن روزگار، مرکز هنرهای نمایشی، 
حمایت مالی خوبی داشت. باید ارزش پول را در نظر 
بگیریم. جالب است که مثلاً 1۰ سال پیش 6۰ میلیون 
تومان به یک کارگردان برای تولید تئاتر می دادند. این 

کارها به راحتی تولید می شدند و اصلًا هم مهم نبود 
که فروش خواهند داشت یا نه. مرکز هنرهای نمایشی 

مدتی است که تهیه کننده نیست و تنها کمک هزینه 
می دهد. این کمک ها ناچیز است و شاید یک پنجم 

هزینه های تولید را پوشش بدهد. تغییر دیگر این 
است که جشنواره تئاتر فجر هم گلچینی از اجراهای 

سال گذشته شده است. هنرمندان قدیمی هم انگیزه 
خود را از دست دادند. این جشنواره در تلاش است 

تا استعدادهای جوان را معرفی کند. اگر به 1۰ سال 
اخیر جشنواره تئاتر فجر نگاه کنید، می بینید که اکثر 
هنرمندان جوان در آن موفق بودند و پیش از آن در 

جشنواره تئاتر دانشگاهی مشغول بودند. مسابقه 
جشنواره تئاتر فجر در دست جوانان است. البته یکسری 

پیشکسوت هم به عنوان میهمان در جشنواره شرکت 
می کنند. گروه های دیگری هم هستند که اجرای خارج 

از مسابقه دارند. جشنواره تئاتر فجر تبدیل به ویترین 
تئاتر ایران شده چون تنها جشنواره غیرموضوعی ایران 

است. اگر بخواهیم مقایسه کنیم باید این جشنواره 
را با جشنواره های بزرگ دنیا مقایسه کنیم. باید به 

جشنواره های ادینبورو و آوینیون توجه کنیم. مسئولان 
این جشنواره ها به آثار از پیش تولید شده توجه دارند و 

در کنارش به برخی کارگردانان هم سفارش تولید کار 
می  دهند. جشنواره آوینیون در هر سال اجرایی خود به 

یک یا دو کارگردان توجه جدی دارد. این کارگردانان 
هم از یک سال پیش قرارداد تولید کارشان را بسته اند. 

بخش  »خارج از اصلی« )بخش جنبی( هم در این 
جشنواره ها هست. شما باید با سالن های جنبی و 

خصوصی حاضر در جشنواره قرارداد ببندید. جشنواره 
هم حمایت می کند تا ویزا بگیرید و اسکان شما را 

انجام می دهد. جشنواره های کوچکی هم در شهرهای 
مختلف دنیا داریم و من هم در این جشنواره ها حاضر 
بودم مثلاً در جشنواره شکسپیر در شهر تورنون فرانسه 

شرکت کردم. شهر فلباخ آلمان هم یک جشنواره به 
اسم »بونته بونه« دارد و در آن هم شرکت کردم. اغلب 

این جشنواره ها از حمایت شهرداری ها بهره می برند. 
گروه های حرفه ای و آماتور در کنار هم قرار می گیرند 

و هدف هم رویداد تئاتر است. اداره های فرهنگ هم 
کمک می کنند. این جشنواره ها کاملاً شبیه جشن 

هستند و در آنها همه چیز از سرگرمی بگیرید تا هنر 
هست. اغلب گروه های بزرگ تئاتری در اروپا کار خود 

را از جشنواره های کوچک محلی شروع می کنند و بعد 
به جشنواره های بزرگ می روند. به نظرم جشنواره تئاتر 

فجر با جشنواره های اروپایی تفاوت های جدی دارد. 
آسیب اصلی جشنواره فجر مربوط به رقابتی بودن 

آن است. شاید این بخش باعث انگیزه بشود و باعث 
شهرت هنرمندان شده است ولی گروه هایی که جایزه 

نمی گیرند لشکری شکست خورده  هستند. انگار که 
دیگر اهمیتی ندارند. فکر می کنم جشنواره تئاتر فجر 
باید غیر رقابتی بشود. این جشنواره می تواند ویترین 

یک سال تئاتر ایران باشد و به کارگردانان جوان فرصت 
دیده شدن بدهد. فرض کنید اگر جشنواره، بخشی از 

بودجه خود را در اختیار دکتر علی رفیعی بگذارد و 
بخشی دیگر را هم در اختیار چند کارگردان جوان تا 

آثاری تولید کنند، باعث چه انگیزه و جذابیتی خواهد 
شد! یک بخش هم داشته باشد که کارنامه یک ساله 

تئاتر ایران را نمایش بدهد اینگونه یک مخاطب 
علاقه مند شهرستانی می تواند تمام کارهای خوب را 

تماشا کند. علاوه بر این، ما باید به سوی جشنواره های 
محلی با کیفیت و مستقل برویم. به نظرم بخش 

خصوصی باید وارد شود و هویت مشخصی هم داشته 
باشند. جشنواره تئاتر آوینیون به سلایق همه توجه دارد 

ولی بیشتر جشنواره های دیگر رویکردی مشخص دارند. 
من به یک جشنواره رفتم که مختص به اقتباس از 

آثار شکسپیر بود. اگر این جشنواره ها شکل بگیرند تئاتر 
ایران خیلی رشد خواهد کرد. اکثر جشنواره های تئاتر 

در ایران رویکرد عقیدتی و سیاسی دارند. فکر می کنم 
جشنواره ها باید تخصصی شوند که این کار شاید وظیفه 

بخش خصوصی باشد. بخش خصوصی می تواند از 
هنرمندان تئاتر استفاده کند تا جشنواره ای مستقل و با 

کیفیت شکل بدهد. 

گفت و گو باکارگردان

جشنواره تئاتر فجر 
باید غیر رقابتی بشود

اصغر نوری در گفت وگو با »ایران«:

گفت و گو ها از سید حسین رسولی
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 نمایش »متساوی الساقین« به نویسندگی و کارگردانی 
عماد الدین رجب لو از شهر گرگان به بخش مسابقه 

صحنه ای سی وهشتمین جشنواره تئاتر فجر راه یافته 
است. این نمایش در بستر رئالیستی اجرا می شود و 

به زندگی چند جوان در مدرسه ای دخترانه می پردازد. 
رجب لو از کارگردانان موفق شهر گرگان است که 

پیش از این هم نمایش های موفقی تولید کرده است. 
ما با او در رابطه با نمایش »متساوی الساقین« و 

وضعیت تئاتر استان گلستان گفت وگو کرده ایم که در 
ادامه می خوانید.

 اگر امکان دارد درباره نمایش »متساوی الساقین« 
بگویید. ایده اجرایی شما از کجا شروع شد؟

سوژه نمایش از صحبت هایی که با دوستانم داشتم 
شکل گرفت. مادر یکی از دوستان در مدرسه ای 

کار می کرد و داستانی عجیب را تعریف کرده بود. 
البته چون قصه لو می رود نباید آن را تعریف کنم. 

حادثه ای عجیب در یک مدرسه رخ می دهد که 
در رابطه با یک جنین است. من وقتی این داستان 

را شنیدم دیگر نتوانستم مقاومت کنم و خیلی 
درگیرش شدم. مشغول نوشتن نمایشنامه ای 

سوررئال بودم و پس از شنیدن این داستان کلاً آن را 
کنار گذاشتم. این سوژه جدید را پرورش دادم و مدت 

زمان نوشتن متن هم طولانی بود. این کار بارها هم 
بازنویسی شده است. یک بار هم با گروهی متفاوت 

تمرین کردم ولی کار در نیامد و آن تیم را عوض 
کردم. شرایط کاری مناسبی نداشتیم ولی تلاش 

کردیم کیفیت مناسبی در اجرا داشته باشیم. من 
هر آن چیزی را که در تئاتر یاد گرفتم در این نمایش 
پیاده کردم. این کار من کاملاً رئالیستی است از دکور 
تا لباس و کارگردانی. البته زمان تمرین ما خیلی کم 
بود ولی خیلی تلاش کردیم تا کیفیت اجرا بالا باشد.

 از خودتان هم بگویید.
من زندگی سختی داشتم و نتوانستم وارد دانشگاه 

بشوم و تئاتر بخوانم و در این رشته تحصیلات عالی 
داشته باشم. برادر من در تئاتر فعالیت می کرد و 

این موضوع خیلی به من کمک کرد. البته من اول 
در تله فیلم و تلویزیون مشغول شدم ولی بعد در 
تئاتر بازی کردم و پس از مدتی هم بازیگری را کنار 

گذاشتم. علاقه اصلی من بیشتر نوشتن و کارگردانی 
است. خیلی از بچه های شهرستان تعداد زیادی کار 
تئاتر دارند ولی به عنوان رزومه محسوب نمی شود و 
کسی هم آنان را نمی شناسد. من خودم بیش از 3۰ 

کار تئاتر دارم ولی کسی مرا نمی شناسد و در تهران 
هم می گویند شما هیچ رزومه ای ندارید.

 این همه جوان با استعداد و زحمتکش در شهرستان ها 
هستند که مشغول تئاتر و هنرهای دیگر هستند ولی 

کسی آنان را نمی بیند و همه چیز هم معطوف به 
تهران شده است. انگار سلبریتی ها تمام رسانه ها را 

خورده اند. به نظرم بچه های شهرستانی باید بیشتر به 
رسانه ها توجه کنند و در مورد کارهایشان اطلاع رسانی 

کنند.
ما هیچ رسانه ای نداریم البته سایت ایران تئاتر 

درگاهی درباره تئاتر گرگان در نظر گرفته است که 
می خواهند فعالیت های تئاتری ما را ثبت کنند و 

خیلی خوب است.
 امکانات در شهر گرگان چگونه است؟

ما سالنی در گرگان داریم که دومین سالن خاورمیانه 
است. امکانات سخت افزاری خوبی داریم ولی همه 
چیز لبه تیغ است. تئاتری ها هوای یکدیگر را ندارند. 

مرا خیلی اذیت کردند. ما مدت ها تمرین کردیم 
و وقت گذاشتیم ولی تئاتری ها ما را اذیت کردند. 

محیط تئاتری این شهر کوچک است. چند ماهی 
است در استان گلستان کارهای تئاتر کنسل می شود! 
سانسورها خیلی زیاد است. تفسیرهای دلبخواهی و 

شخصی می کنند. جالب است بدانید که ۴3 مورد 
ممیزی به کار »متساوی الساقین« وارد شده است.

 یعنی تئاتری های گرگان درگیر حسادت و خودزنی 
شده اند؟

بله. این گونه است. ارگان های رسمی و دولتی هم 
دیگر کمک مالی نمی کنند. مسئولان استانی باید از 

کارها حمایت کنند. ما با جیب خالی و هزار بدبختی 
به تهران آمدیم. حتی جای خواب و غذا نداشتیم. 
تئاتر کار کردن خیلی سخت شده است و کسی هم 

دیگر حمایت نمی کند. سازمان های مختلف از 
جمله شهرداری و ارشاد و حوزه هنری و بنیاد شهید 

هم کمک نمی کنند. من پیر شدم تا توانستم 3 
میلیون تومان کمک هزینه بگیرم. تئاتر کار کردن 
خرج دارد و مثل شغل است اما مدیران استانی 

توجهی به زندگی ما ندارند.
 وضعیت نقد تئاتر در گرگان چگونه است؟

آقای فرشید مصدق از بزرگان طراحی نور است و 
وارد حوزه نقد و تحلیل تئاتر هم شده اند. چند سالی 

می شود که آقای مصدق در گرگان زندگی می کنند 
و نقدهای حرفه ای هم می نویسند اما گروه های 

دیگر تنها دنبال تخریب هستند. فکر می کنم سواد 
دوستان در این زمینه کم است. اگر منتقدی سواد بالا 

و ادب کافی داشته باشد به سوی نقدهای سازنده 
می رود. نیما صفار هم در گرگان هست که نقدهای 

خوبی می نویسد.
 مخاطب استان گلستان چگونه است؟

من در زمینه مخاطب خیلی حرف دارم. من 6 ماه 
تمرین می کنم ولی تنها ۴ شب اجرا می دهند. جالب 

است که بیشترین زمان اجرا در گرگان 1۲شب است. 
خنده دار نیست؟ تهرانی ها فقط اجراهای بالای 1۵ 

شب و ۲۰ شب را در رزومه لحاظ می کنند. بیشتر 
سالن ها هم در اختیار کنسرت های موسیقی است. 
ما نمی توانیم در زمینه دکور کارهای مفیدی داشته 

باشیم چون ما را شب ها از سالن بیرون می کنند و 
دیگر نمی توانید دکور را برسانید. تئاتر باید هر شب 
در سالن های گرگان اجرا برود ولی این گونه نیست. 

باید تماشاگر را عادت به تئاتر دیدن کنیم. در تهران 
شاهد هستیم که تئاترهای آزاد هم براحتی پشت سر 
هم اجرا می روند و برخی خانواده ها هم جمعه ها به 

دیدن این آثار می روند. سالن اصلی تالار فخرالدین 
اسعد گرگانی خیلی خوب است و برخی کارها هم 

در اینجا فروش خوبی داشتند ولی من بیشتر در 
بلک باکس اجرا می روم. بعضی ها در 1۲ شب اجرا 

۴۰ میلیون تومان درآمد داشتند ولی کارهای من 
درآمدی در حدود ۲ میلیون تومان داشته است چون 
بیشتر به هنر تئاتر فکر می کنم تا فروش. با این حال، 
اجراهای من در بیشتر جشنواره ها موفق بوده است. 

من با کار قبلی ام به چندین جشنواره رفتم که در 
حدود ۴۵ جایزه گرفتیم. یک همچین کار موفقی 

در گرگان نتوانست اجرای عمومی درست و حسابی 
داشته باشد. باید به ما حداقل یک ماه اجرای عموم 
بدهند. قیمت بلیت ها هم در گرگان از 7 هزار تومان 

تا 1۰ هزار تومان است. موفقیت تئاتر در گرگان به 
همه چیز بستگی دارد. مخاطب گرگان را نمی شود با 

تهران مقایسه کرد چون در این شهر تئاتری نیست. 
اغلب تئاترها هم سفارشی و سازمانی هستند و 

مخاطب چندانی هم ندارند. شهر مشهد در زمینه 
تئاتر خیلی پیشرفت کرده است ولی گرگان عقب 

مانده است. هیچ کس ما را نمی بیند. 

عکس  ها از رضا معطریان/ایران

گفت و گو باکارگردان

 هیچ کس 
ما را نمی بیند

عماد الدین رجب لو در گفت وگو با »ایران«:



ک اثر بســیار بر متــن متکی هســتم و به آن 
خــاب ی

ص: »مــن در انت
فریبــا متخص

ب هم در 
ت دارم اثر قصه داشــته باشــد زیــرا مخاط

جــه می کنم، بیشــتر دوســ
تو

وهله اول قصه را دنبال می کند. در جلســات انتخاب نیز هر اثری که قصه بیشــتری 

ک قوی تر بود ، مدنظر قرار مــی دادم. در انتخاب آثار همچنین 
ت و به لحاظ دراماتی

داشــ

بــه بازی ها توجه  کــردم، برخی از آثار قصه و نمایشــنامه خوبی نداشــتند اما از بازی قابل 

خــوردار بود اما ضعف 
ت بســیار خوبی بر

قبولــی بهره بــرده بودند و گاهی هم کار از کیفی

خــوب ۸۰ درصد از نتیجه 
ک متن 

بازیگــری بــه آن لطمه می زد. به نظــرم برخورداری از ی

ش می برد. این متــن خوب حتی بازیگران آماتور را بــا خود همراه می کند 
ک تئاتر را پی

یــ

و آنها هــم می توانند با تمرین زیاد آن را قابل قبول بازی کننــد اما متن بد با بازیگر خوب 

به جایی نمی برد.« راه  هم 

للــی 
ن الم

ه بی
شــنوار

شــتمین ج
ســی و ه

ئاتــر، 
دیــو ت

ش را
خــ

ب ب
خــا

 انت
هیــأت

ضــو 
 ع

ح داد. 
ضی

ه تو
ر این دور

آثــا
ب 

 انتخا
رباره

جــر د
ئاتــر ف

ت

بسیار بر متن متکی هستم

ش هــای خیابانی دیگر کشــورها 
ضــور نمای

ت که ح
ت این اســ

ســامان خلیلیــان: »واقعیــ

ش بوده و حتی در شــکل گیری خطــوط ذهنی جدید در 
ب برای هنرمنــدان ما الهام بخ

اغل

ت 
ت. حضور چنیــن گروه هایــی را در حقیق

ت هــای ایــن عرصه همواره مؤثر واقع شــده اســ
فعالی

س به حساب آورد و هر اندازه که بتوانیم امکان حضور این تجربه ها 
س در

ک جور کلا
می شــود ی

را در جشــنواره هایمان فراهــم کنیــم، بــه توانمندی هــای گروه هــای نمایشــی مان از لحاظ 

پروداکشن و تکنولوژی افزوده خواهد شد. بازار تئاتر جشنواره محدودیتی برای حضور 

ت. معضل مهمی که در ایــن ارتباط با آن 
گروه های تئاتر خیابانی قائل نشــده اســ

روبه رو هستیم به این بر می گردد که متأسفانه سازو کار شکل گیری کمپانی ها در 

ت.«
جریان سازی حوزه تئاتر چنان که باید دنبال نشده اس

شــنواره 
شــتمین ج

ابانی سی و ه
خی

هــای 
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مای
ش ن

دیــر بخ
م

در 
خارجی 

رباره حضور گروه های 
ئاتــر فجر د

ی ت
ملل
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بی

ضیح داد.
ابانی جشنواره فجر تو

خی
تئاتر 

ش 
بخ

ابراهیم حســینی: »امســال به گفته داوران، در 

ت به 
ت آثار نســب

ش از جشــنواره کیفی
این بخ

ت چراکه 
سال های گذشــته بالاتر رفته اس

ت کنندگان خواستیم به جای ۱۰ اثر ۷ اثر 
از شرک

ت کارها 
ارســال کنند و همین موضوع بــر کیفی

ش مســابقه و نمایشگاه 
ت. بخ

تأثیر گذاشته اس

ش در سی و هشتمین 
پوستر یازدهمین ســال حضور

جشــنواره بین المللی تئاتر فجر را تجربــه می کند و ما هر 

ب شناسی می کنیم 
سال بعد از جشــنواره تئاتر فجر آسی

و ســعی داریم نقاط ضعف برای ســال بعــد را کمرنگ تر 

ت 
ش به بلوغ خود رســیده اســ

کنیم. به نظر من این بخ

ش عمل کرده و ســر زمان خود 
و جشــنواره نیز به تعهدات

ش در 
نمایشــگاه را برگــزار می کند. نگه داشــتن ایــن بخ

ت خوب خیلی مهم 
جشــنواره تئاتر فجر با داشــتن کیفی

ت به آن بال و پر دهیم 
ت که بی جه

ت و نیازی نیســ
اســ

چون هر مســابقه ظرفیتی مشخصی دارد و نباید برای آن 

بلندپروازی بی دلیل داشته باشیم.«

ی و هشتمین 
مایشگاه پوستر س

ه و ن
سابق

ش م
دبیر بخ

 

ثار 
ت آ

ه کیفی
ت ب

ســب
تئاتر فجر ن

مللی 
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ه بی
شــنوار

ج

ش نشان داد.
مایشگاه پوستر واکن

سابقه و ن
ش م

بخ

ت به ســال گذشــته در زمینه حوزه 
بهروز بقایی: »شــرایط ما نســب

ت، آنچه امسال شاهد آن بودیم در 
گ و هنر تغییر نکرده اســ

فرهن

ش می آید اما جامعــه فرهنگی و هنری 
ص پی

خــا
هر مملکتی و در شــرایطی 

کشــور نباید اجازه دهد برخی از اتفاقات مانع رشــد و تعالی خود و هنر شود. 

گ و هنر و رویدادهــای مربوط به آن را 
هنرمندان هیچگاه نبایــد حوزه فرهن

ترک کنند، چراکه هنر می تواند همواره راهگشــا باشد. اهالی هنر باید همدل 

باشند، امیدوارم تفکر و نگاه صحیح و درستی به موضوعات داشته باشیم.«

تئاتر 
هالی 

ب بــه ا
 پیامی خطا

و تلویزیــون
ما 

ســین
تئاتر، 

ت 
ر پیشکســو

بازیگــ

منتشر کرد.  

 

ک و فضای 
رضــا مولایی: »چنــدان علاقه مند نیســتم تــا درباره ســب

ب با 
ش توضیحی بدهم چراکــه معتقدم بایــد مخاط

اجرایــی نمایــ

ت به تابلوها داشته باشد و آن 
ت و نگاه خود را نسب

ش مواجه شود و برداش
نمای

ش، 
را بــا نگاه و رویکرد من تلفیق کند. خوشــبختانه در اجرای عمومی این نمای

استقبال خوبی از ســوی مخاطبان صورت گرفته و   بازخوردهای مطلوبی نیز از 

ت کرده ایم. در اجرای این اثر سعی مان بر این بوده تا همه چیز 
تماشاگران دریاف

ش رود.«
ت و دقیق پی

درس

ش خــود توضیحاتی داده 
ش »مردی کــه...« درباره نمای

ت.کارگــردان نمای
اس

چهره ها و حرف ها

 

 

 

 

 

کیفیت آثار 

 
بالاتر رفته است

هنرمندان نباید حوزه 

فرهنگ و هنر را ترک کنند

نمایش های خارجی الهام بخش بوده اند

 چندان علاقه مند نیستم تا توضیحی بدهم

وجود نوید محمدزاده 

تأثیرگذار بوده است 

س: »آقای نوید محمدزاده در جشــنواره دانشــجویی کار مــا را دیدند و از قبل 
پرنیا شــم

تصمیــم داشــتند که تهیه کنندگی آثاری که از دیدشــان خوب باشــد را بر عهــده بگیرند، 

ک زیادی به ما 
قطعــاً وجودشــان خیلی تأثیرگذار بوده چه از نظر مالی و چه ســایر مســائل، کمــ

کردند و بســیار دوستشــان دارم. ایشــان دخالتی هــم در کار نکردند به این دلیل کــه کار ما آماده 

شــده بود و بعد از اتمام کار تهیه کنندگــی کار را پذیرفتند. به لطف خدا 

از اجرای ما اســتقبال شــد و در رابطه با سایر آثار من شاهد بوده ام که 

ب سالن ها پر 
استقبال تماشاگران خیلی خوب بوده به طوری که اغل

می شــود؛ اما نمی دانم چه اتفاقی می افتد که از برخی کارهای خوب 

ش« استقبال خوبی نمی شود و برخی از مواقع کارهای 
مثل»باق وح

خیلی بد تماشاگر زیادی دارند.«  

ش »اســت« درباره حضور نوید محمدزاده 
مای

ن ن
کارگردا

ضیح داد. 
ش تو

کننده در اجرای
ن تهیه 

به عنوا
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نمایشنامه نویسی محبوب، 
نمایشنامه نویسی منحوس

جایگاه نمایشنامه های ایرانی در جشنواره تئاتر فجر چگونه است؟

نوشته احسان زیورعالم 
میل به داشتن نمایشنامه  ایرانی یک آرمان است. آرمان بیشتر 

دبیران جشنواره فجر و سیاستگذاران فرهنگی. تلاش ها برای 
نشر و توزیع متون فارسی چنان زیاد بود که انتشارات نمایش 

در دهه شصت و هفتاد وظیفه سنگینی برعهده گرفت. مهرداد 
رایانی مخصوص که مدت هاست مسئولیت پژوهش های 

اداره کل هنرهای نمایشی را برعهده گرفته است، در طول 
شش ماهه گذشته به طور متناوب تصویری از نمایشنامه های 
منتشر شده این نشر را به اشتراک می گذارد. نمایشنامه هایی 
که عموماً در دل جشنواره تئاتر فجر تولید شده بود. جشنواره 

سکویی برای معرفی نمایشنامه نویسان پس  از انقلاب بود. 
از چرمشیر و امجد گرفته تا نادری و تهرانی و این روزها شاید 
چهره شاخص اش پیام لاریان باشد. سه جایزه فجر متوالی، 

تنها یک رکورد نیست؛  بلکه نشان از یک وضعیت دارد. اینکه 
نمایشنامه نویسی در ایران به یک رکود رسیده است. قلم ها 

نمی توانند بسط پیدا کنند و تمام تلاش های دولتی به چند نام 
ختم شده است.

اردیبهشت سال 1393، فرهاد مهندس پور در مراسم سالانه 
کانون کارگردانان تئاتر در میان جمعی که محمد چرمشیر 

نیز در آن حاضر بود اعلام می کند »فاجعه بار است که تئاتر 
بیرون از آگاهی های اجتماعی رخ می دهد و متأسفم که تئاتر 

خیلی احمق شده است. اهالی تئاتر نسبت به مسائل اجتماعی 
بی توجه هستند. وقتی خودمان گذشته خودمان را مطالعه 

نمی کنیم، مدیریت دولتی تئاتر آن را مطالعه می کند.«
این گفته های مهندس پور در مصاحبه ای که با او در بهمن 

سال گذشته داشتیم نیز تکرار می شود. زمانی که به او می گویم 
»سال هاست در یادداشت هایم می نویسم که تئاتر ایران از 

گفت و گو تهی شده است. این تهی شدن نه در جامعه ای که من 
و شما حرف می زنیم که این تهی شدگی در نمایش ها اتفاق 

می افتد. اساساً تئاتر ایران به مونولوگی بزرگ تبدیل شده است. 
تئاتر نمی خواهد خودش را با هنرهای دیگر همراه کند.«

به واقع بخش مهمی از مشکل نمایشنامه نویسی امروز ایران 
به همین گفتار مهندس پور بازمی گردد. اینکه تئاتر عاری 
از گفت و گو شده است و این فقدان گفت و گو اساساً از دل 

نمایشنامه برمی آید. میل به تولید تئاتر بدون متن به یک اصل 
بدل شده است. اتکا به ذهنیت و پیش رفتن بر مبنای تجربه 

درون گروهی، تئاتر ایران را به برهوت برده است. تمرکز بر مرگ 
نمایشنامه نویسی منجر به موفقیت بارقه های اندک شده است. 

برای مثال در شش ماه گذشته موفقیت »لانچر پنج« بیش از 
هر چیزی مرهون متن جذاب آن بوده است. جالب اینکه متن 

این نمایشنامه جایزه فجر نمی گیرد و داوران به متنی جایزه 
می دهند که اقبال عمومی پیدا نمی کند.

محمد چرمشیر سال گذشته در نشستی با موضوع 
نمایشنامه نویسی جشنواره تئاتر فجر گفت: »اگر این تعداد 

جمع شدند و نمایشنامه ای را نوشتند به دنبال آن نیستیم که 
ساختارشان چیست. آنها ایده و حرف هایی دارند که سعی 

می کنند تا آن را بگویند. تعداد اندکی از آنها آموخته دارند تا به 
ساختار بنگرند مابقی ایده های شان به منظر نمایش هم نزدیک 

نشده و این مشکل اساسی است.«
وی در جایی دیگر می گوید:»مایل هستم تا به مشکلاتی که در 

عرصه نمایشنامه نویسی با آن مواجه هستیم و بسیار خطرناک 
است و ممکن است به کل بدنه تئاتر و ادبیات نمایشی کشور 

آسیب وارد کند، بپردازم. در آثار رسیده متوجه نکته خطرناکی 
شدم و آن ادبیاتی است متکی بر یک رئالیسم نامفهوم که شاید 
برآمده از جریانات اجتماعی است که این اتفاق در دهه سی نیز 

رخ داده است. نویسنده با ادراکات و تجربه های روز خود هر آنچه 
را که در اطراف اش رخ داده است بدون استفاده از فیلتر خلاقیت 

هنری و دراماتیزه کردن مستقیماً به عنوان نمایشنامه روی کاغذ 
می آورد که این مسأله منجر به نابودی رئالیسم خواهد شد در 

حالی که ما را به سمت ناتورالیسم نیز سوق نمی دهد و فضا 
را تنگ خواهد کرد. بسیاری از این فرمول پیروی کرده و سعی 

می کنند با حذف فیلتر خلاقیت هنری، رئالیستی و مستندگونه 
بنویسند. در حالی که نمایشنامه نباید حتماً نمونه بیرونی داشته 

باشد و نمایشنامه نویس باید کلمات و زبان کاراکتر را گرفته و از 
فیلتر نمایشنامه نویسی بگذراند و آن را بازسازی کند. متأسفانه 

اکنون نمایشنامه نویسان جوان همچون رادیو و تلویزیون 
ساده ترین راه ممکن را انتخاب می کنند و به مخاطب نشان 

می دهند. این مسأله عارضه سنگینی است که اجازه نمی دهد 
ایده ها رشد کند و تئاتر در حال تبدیل شدن به یک سلیقه روزمره 

است. در میان آثار رسیده ایده های درخشانی دیده می شود که 
به دلیل نبود آموزش از مرز ایده عبور نمی کنند و به جای درستی 

متصل نمی شوند.«
آنچه محمد چرمشیر بدان اعتراض دارد، روشی است که امیررضا 

کوهستانی در جلسه خود با گروهی از جوانان آموزش می دهد. او 
می گوید برای نوشتن متونش صدای مردم را ضبط می کند تا با 

همان ادبیات آنها را بنویسد. روشی که از قضا در جشنواره تئاتر فجر 
بسیار محبوب است. روش مستندنگارانه ای که حداقل مونا احمدی 

و مهدی ضیاچمنی در دو سال گذشته بابتش تندیس گرفته اند. 
حالا وضعیت پارادوکسیکال می شود. اینکه نمایشنامه نویسی 

ایران حداقل از سوی قاضیانش چه وضعیتی باید داشته باشد. 
از سویی شیوه ضددیالوگی در حال گسترش است و از سوی دیگر 
شیوه شبه مستند کوهستانی بر شیوه ضددراماتیک چرمشیر غلبه 
کرده است؛ اما در نهایت این داستان گویی »لانچر پنج« است که 

می فروشد، همان شیوه محبوب در غرب که جشنواره تئاتر فجر 
بدان اهمیتی نمی دهد.



 ایران جشنواره   شماره 3
 )ضمیمه  روزنامه ایران 

در جشنواره تئاتر فجر(
 صاحب امتیاز:  

خبرگزاری جمهوری اسلامی
 مدیر مسئول:  

مهدی شفیعی
سردبیر:  جواد دلیری

 دبیر ویژه نامه: خسرو نقیبی
دبیر تحریریه: یحیی نطنزی

  دبیر عکس: ابوالفضل نسایی 
 دبیر اجرایی:  جواد عبدی  

  مدیر فنی:  حجت حکیمی  
صفحه آرایی:  دنیا حق شنو، محمد عباس پور

 ویراستاری  وحروفچینی: گروه ویراستاری و حروفچینی »ایران  «
لیتوگرافی و چاپ: مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران
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سی وهشتمین جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر است.

مده آ

    نویسنده: عزیز نعمتی
    کارگردان: شبنم یوسفی

    مکان: ایرانشهر
    زمان: 17 و ۲۰

    شهر: ارومیه
    بخش: خارج از صحنه

    مدت زمان اجرا: ۴۰ دقیقه
»مده آ« عنوان یک تراژدی به نویســندگی 
اوریپید، نمایشــنامه نویس یونان باســتان 
اســت کــه حکایــت زنــی اســت کــه دچار 

کوچه مختار بود و...

    نویسنده: رضا گشتاسب
    کارگردان: جواد صداقت و الهام ابنی

    مکان: تئاتر شهر-چهارسو
    زمان:18:3۰ و ۲۰:3۰

    شهر: بوشهر
    بخش: خارج از مسابقه

    مدت زمان اجرا: ۵۰ دقیقه
رضا گشتاســب از نویســندگان بسیار خوب 
تئاتر ایران است. او در بیشتر جشنواره های 
ســال های اخیر درخشــیده است و توانسته 
جوایــز فراوانــی کســب کنــد. ســبک کار او 
سوررئالیســتی اســت و دیــدن کارهایــش 

همیشه جذاب بوده است.

بدنهــادی و ســیاه دلی می شــود کــه عزیز 
نعمتی آن را اقتباس کرده است. مده آ زنی 
است که با قلبی آکنده از کینه و بی رحمی 
عزیزانش را به نیستی می کشاند. داستان 
این زن تا حدی بر یکی از افسانه های یونان 
باستان استوار است و برای شناخت بیشتر 
قهرمان سیاه دل این نمایشنامه باید ابتدا 
»مده آ« افســونگر افسانه ای اساطیر یونان 

باستان را شناخت.

بیگانه در خانه

     نویسنده: سید محمد مساوات
    کارگردان: سید محمد مساوات

    مکان: سالن اصلی تئاتر شهر

را کشته و از زادگاهش فراری شده است. او 
بعد از ســال ها برای تهیه گزارشــی مجبور 
می شــود بــه همــراه همســرش بــه محل 
تولدش برگردد و بازخورد حوادث گذشته 
در برابرش ظاهر می شــود. این نمایش از 
جملــه آثار مورد توجه منتقدان در ســالن 

نوفل لوشاتو بود.

باغبان مرگ

    نویسنده: محمد چرمشیر
    کارگردان: مجتبی حیدری

    مکان: ایران تماشا
    زمان: 19

    شهر: برازجان

    کارگردان: مهدی صالحیار
    مکان: تئاترشهر

    زمان: 16:3۰
    شهر: تبریز

    بخش: خیابانی
    مدت زمان اجرا: ۲۵ دقیقه

ایــن گروه تبریــزی به زینب پاشــا از جمله 
زنان مبارز تبریزی پرداخته است که نامش 
در نهضت مبــارزه با واگذاری امتیاز تنباکو 
آمده  اســت. او با شرکت کردن در نهضت 
تحریم توتون و تنباکو و گشــودن انبارهای 
محتکــران تبریــز در زمــان قحطــی نــان 

پیشگام بوده  است.

خوابگرد

    نویسنده: نوید ایزدیار
    کارگردان: امیر کلهری پور

    مکان: تئاترشهر- سایه
    زمان: 17 و 19

    شهر: آبیک
    بخش: خارج از مسابقه

    مدت زمان اجرا: 6۵ دقیقه
از ایــن گــروه اطلاعــات خاصی نداریــم و هم 
می تواند یک سورپرایز باشد و هم یک اجرای 
ساده. به هر حال دیدن نمایش هایی که هیچ 
اطلاعاتی از آنها در دســت نیست هم جذاب 

است.

تالاب هشیلان

    نویسنده: نوشین تبریزی
    کارگردان: نوشین تبریزی

    مکان: تئاترشهر- قشقایی
    زمان: 17:3۰ و 19:3۰

    شهر: تهران
    بخش: خارج از مسابقه

    مدت زمان اجرا: 6۰ دقیقه
نمایــش »تالاب هشــیلان« بــه تهیه کنندگی 
محمدعلــی محمــدی یــک درام خانوادگی 
اســت کــه 1۰ ســال پیــش نوشــته شــده و در 
جشنواره نمایشنامه خوانی مولوی مقام اول 
نویســندگی را کســب کرده اســت. البته تالاب 
هشــیلان، نام تالابی هم است که در روستای 

هشیلان در بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه 
استان کرمانشاه قرار دارد.

رسن های گور

    نویسنده: باقر سروش
    کارگردان: کامران جباری

    مکان: تالار مولوی
    زمان: 17 و 19

    شهر: بیجار
    بخش: مسابقه صحنه ای

    مدت زمان اجرا: 6۰ دقیقه
نمایــش »رســن های گــور« نمایشــی از آثــار 
برگزیــده ســی امین جشــنواره تئاتــر اســتان 
منتخــب  نمایش هــای  جــزو  کردســتان، 
جشنواره های تئاتر استان ها در بخش رقابتی 

بی پیش  بی اجاره

    نویسنده: مهسا افتحی
    کارگردان: میثم سرآبادانی

    مکان: خانه هنرمندان
    زمان: 16:3۰
    شهر: تفرش

    بخش: خیابانی
    مدت زمان اجرا: ۲۵ دقیقه

خوبی بخش خیابانی این است که آثاری 
کوتــاه در فضــای بــاز خواهیــد دیــد. خانه 
هنرمندان هم جای خوبی برای گذراندن 
اوقات فراغــت و دیدن یک تئاتر خیابانی 

است.

شازده احتجاب

    نویسنده: افشین زمانی
    کارگردان: افشین زمانی

    مکان: ایرانشهر
    زمان: 18 و ۲۰:۴۵

    شهر: تهران
    بخش: مسابقه صحنه ای

    مدت زمان اجرا: 7۵ دقیقه
خــوب  کارگردانــان  از  زمانــی  افشــین 
جــوان تئاتر اســت که یکــی از اجراهــای او 
به نام »خاطره هنرپیشــه نقــش دوم« به 
نویسندگی بهرام بیضایی آنقدر موفق بود 
که جایزه فجــر را برای او به ارمغــان آورد. 

    بخش: +فجر
    مدت زمان اجرا: ۵۰ دقیقه

 این نمایش که ســال 9۲ در سالن شمس 
مؤسســه اکو اجرا شــده بود در سال 9۵ نیز 
در ســالن اســتاد ســمندریان تماشــاخانه 
ایرانشهر روی صحنه رفت. در این نمایش 
بــا مصاحبه یک قاتل و یک پلیس مواجه 
هــم  روانــکاوی  حــوزه  وارد  کــه  هســتیم 

می شوند.

رکوییم برای یک راهبه

    نویسنده: آلبر کامو
    کارگردان: روزبه اختری

    مکان: مهرگان

    زمان: ۲1
    شهر: تهران

    بخش: +فجر
    مدت زمان اجرا: 9۰ دقیقه

خدمتــکار  داســتان  نمایــش  ایــن  در 
سیاهپوســتی روایت می شود که برای قتل 
فرزند خردسال خانواده مطرح امریکایی 
به اعــدام محکوم می شــود. قطعــاً تمام 
کارهای آلبر کامو نویســنده مهــم روزهای 

پس از جنگ جهانی دوم مهم است.

در کشور شما...

    نویسنده: دامون نوروزی
    کارگردان: ندا تمیمی

سایلنت

    نویسنده: محمد جعفری لوفوت
    کارگردان: احمد نیک قلب

    مکان: خانه هنرمندان
    زمان: 17

    شهر: لاهیجان
    بخش: خیابانی

    مدت زمان اجرا: ۲۵ دقیقه
ایــن نمایــش از شــمال ایران آمده اســت 
و مضمونــی اجتماعی دارد. مــدت زمان 
کوتــاه آن و مــکان مناســب اجرایــش بــه 
خوبی می تواند شــرایط دیدن یک تئاتر را 

مهیا کند.

این نمایش جدید هم اقتباسی از رمان 
مشــهور هوشــنگ گلشــیری اســت و به 

دوران قاجار می پردازد.

مانداب

    نویسنده: فردین افشارفر
    کارگردان: مهدی کیهان نژاد

    مکان: نوفل  لوشاتو
    زمان: 19 و ۲1

    شهر: تهران
    بخش: +فجر

    مدت زمان اجرا: 7۰ دقیقه
ایــن نمایــش داســتان پســر بچــه ای را 
روایت می کند که طی اتفاقاتی مادر خود 

    مکان: دیوار چهارم
    زمان: 17:3۰

    شهر: تهران
    بخش: +فجر

    مدت زمان اجرا: 6۵ دقیقه
در خلاصــه ایــن نمایــش آمــده اســت: 
»لطفاً پیــش از تماشــای ایــن نمایش، 
خلاصه مســابقه فوتبال ایران و پرتغال 
را یک بار دیگر نگاه کنید.« به نظر همین 
خلاصه برای فوتبال دوستان و تئاتری ها 

جذاب باشد.

زینب پاشا

    نویسنده: مهدی صالحیار

راهنمانمایــــــه

 نمایش های منتخب 
سی وهشتمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر 

بهمن  14 دوشنبه 

    زمان: 19
    شهر: تهران

    بخش: مسابقه صحنه ای
    مدت زمان اجرا: 1۲۰ دقیقه

این نمایش مرز باریکی میان سینما و تئاتر 
است. یک دکور واقع گرا و شاید هایپررئال 
روایــت  یــک زوج  کــه در دلــش زندگــی 
می شــود. کمــی بوی جنایت می دهــد و از 
ســوی دیگر بوی عشقی در حال پوسیدن. 
اگــر دوســت دارید نویــد محمــدزاده ای را 
ببینیــد که به هیــچ عنوان تشــخیص اش 
ندهیــد، ایــن نمایــش تــازه مســاوات را از 
دســت ندهید. کارگردان جوانــی که در هر 

نمایش خود، یک کالت می سازد.


